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 مقدمه 

ها و جهان پیرامونش، با توجه به تعریف و باوری که از  های گوناگون و در مواجهه با خود، دیگر انسان انسان در موقعیت 

رویی  های مشابه و یکسان، مثلاً در روبه ها در موقعیت کند. رفتارِ انسان موجودی به نام »انسان« دارد رفتارِ خود را انتخاب می 

کنندۀ  ها در مقابل موقعیت واحد، بیان گریزناپذیرِ مرگ، اختلاف بسیار زیادی با هم دارد. این گوناگونی رفتارِ انسان با اتفاق  

 دهد. وجود اختلاف در پاسخی است که هر کس به پرسشِ »چیستی انسان و جهان« می 

بینیم که  وضوح می ینیم، به نش ساز به صحبت می های سرنوشت گونه پرسش های مختلف پیرامون این وقتی با انسان 

اند؛  های شخصی بنا کرده اغلبِ آنها اطلاعات درست و کاملی در این باره ندارند و یا باورهای خود را بر پایۀ حدس و گمان 

 کنندۀ رفتار او با خود و دیگران است.  باورهای درست یا نادرستی که هر فرد با قلب خود آنها را پذیرفته و تعیین 

بدی   به  این هی می نظر  دیگر شاهد  بود،  گوناگون درست  باورهای  این  وجود  اگر  که  پرخاش آید  اختلاف همه  های  گری، 

بودیم. اینجاست که انسانِ  های فردی و جمعی نمی خانوادگی و اجتماعی، پناه بردن به تنهایی و افتادن در دام افسردگی 

ها و  تی که هست، باید بپذیرد که برای بهبودی ارتباط معاصر، در هر جایگاه و نقش، و با هر تفکر و عقیده و تحصیلا 

 سازی آنها شدیداً نیازمند است.  رفتارهایی که با خود و دیگران دارد، به بازاندیشی در باورهایش و به 

های ناب انسانی و اسلامی، با زبانی رسا، روان و کاربردی و بر مبنای  در مجموعۀ حاضر تلاشمان این بوده است که آموزه 

گردد. این منابع عبارتند از کلماتِ شفابخشِ قرآن کریم و همچنین سخنانِ    ان گرامی   شما منابع دست اولِ دینی تقدیم  

 . و آل محمد   ها یعنی محمد نمایندگان برگزیدۀ خداوند در میان انسان 

های سرشار از شادی  مطالب ارائه شده در این مجموعه، برای داشتن زندگی بهتر و برقراری رابطه   صمیمانه آرزومندیم که 

 گشا باشد؛ إن شاء الله. و آرامش با خود، خدا و خلق خدا، برای مخاطبان عزیز راه 
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 بخش اول: دنیا رحِمِ دوم ماست 

 چشمانت را ببند! 

 

دهند. حواسی که هر کدام با ابزاری  را برای زندگی در روی زمین یاری می ای وجود دارد که او  در انسان حواس پنجگانه 

های »چشم«، »گوش«، »بینی«، »زبان« و »پوست« ما را در »دیدن«، »شنیدن«، »بوییدن«،  مخصوص به خود به نام 

توانا می  بدون این حس »چشیدن« و »لمس کردن«  را نخواهد  کنند و اساساً  یا  ها آدمی امکان ادامۀ حیات  داشت و 

 های بسیاری همراه خواهد بود.  اش با دشواری زندگی 

ای ببندید و فرض کنید تا پایان عمر  است در خلوتِ خود چشمانتان را با پارچه برای نزدیک شدن به عمق مسئله کافی 

ری عبور کردن از عرض  توانید ببینید. دشوا اید را دیگر نمی چهرۀ افراد محبوبی را که تا کنون دیده و با آنها انُس داشته 

های دیگر را نیز تصور کنید. این تصور  روهای مملو از عابرانِ عجول و بسیاری موقعیت های شلوغ و راه رفتن در پیاده خیابان 

ها یعنی از بسیاری از  را با هر کدام از حواس و یا اعضای بدن خود نیز تجربه کنید. زندگی بدون حتی یکی از این حس 

ها در  گونه که تمام آن لذت ها محروم بودن؛ محرومیتی که دنیای خارج تقصیری در ایجاد آن ندارد. بدین ها و تجربه لذت 

مندی از هر کدام را داشته باشیم؛ چشمی سالم برای دیدن  است ابزاری سالم برای بهره دنیای بیرون وجود دارند و فقط کافی 

سالم برای لمس تن درخت. ماه و باران و درخت برای همه و در    طلوع ماه، گوشی سالم برای شنیدن بارش باران، پوستی 

جا هست؛ اما لذت بردن از آنها نیازمند ابزار است. ضعیف شدن، از بین رفتن و یا از ابتدا نداشتنِ آن ابزار کوتاهی ماه،  همه 

 هایش را از کسی دریغ نکرده است. باران یا درخت نیست و دنیا هیچ کدام از زیبایی 

ها هستند. فقدانی که گاهی تا آخر عمر با شخص همراه  های بارز این نوع فقدان نِ با تولدهای ناقص یکی از نمونه نوزادا 

است و دنیا با وسعت و امکاناتِ میلیاردها برابری نسبت به رحِمِ مادر، توان جبران آن را ندارد. این مسئله تنها مربوط به  

مندی  ای از بهره انگاری یا حادثه ر اطراف خود افرادی را بشناسید که بر اثر سهل های مادرزادی نیست و شاید شما هم د نقص 

اند. البته ممکن است کسانی که بر اثر سانحه یکی از حواس یا اعضای خود را از  از یک یا چند حس خود محروم شده 

صورت مادرزاد  را نسبت به افرادی که به مندی از آنها، آزار بسیار بیشتری  اند، به دلیل داشتنِ تجربۀ قبلی بهره دست داده 

 ها هستند متحمل بشوند. دچار یکی از این نقص 

 

 خواهم ندارم اما می 

معنی عدم میل به داشتنِ آن حس نیست.  یکی از نکات حائز اهمیت در اینجا این است که نابرخورداری از یک حس به 

ی مادرزاد همچون نارسایی در سیستم عصبی به دنیا آمده  برای توضیحِ جملۀ بالا شخصی را تصور کنید که با یک نارسای 

و توانایی استفاده کردن از پاهایش را ندارد. درست است که »ابزارِ راه رفتن« برای او کارآمد نیست؛ اما »میلِ به راه رفتن«  



»انسانِ تمام« اولین جشنوارۀ   

 مقالۀ راهنما 

3 
 

ی برای دیدن است و نبودنش  توان به سایر ابزارهای ادراکی نیز تعمیم داد؛ چشم ابزار تا همیشه با او هست. این نکته را می 

همراه حس  کند؛ حسگرهای چشایی روی زبان به برد و نه تمایل به دیدن را در فردِ نابینا معدوم می ها را از بین می نه دیدنی 

هشدارهایی  ها و  های مختلف و متفاوتند و مختل شدن این ابزارها تنها انسان را از درک لذت بویایی ابزارهایی برای درک طعم 

کنند نه اینکه میل به درک را نیز از بین ببرند.  نصیب می شود بی وسیلۀ حس چشایی و بویایی به انسان منتقل می که به 

کند؛ اما هرگز میل به برخورداری  پس در حالت کلی نداشتن ابزار، انسان را تنها در برخورداری از بعضی امکانات محدود می 

شود انسان تا جایی که توان و امید داشته باشد، برای  کند و وجود همین میل است که سبب می را از نهاد انسان پاک نمی 

 گونه تلاشی برندارد. های جسمانی خود دست از هیچ درمان نارسایی 

 

 کارخانۀ اندام سازی! 

اید  ه این اندیشیده حال ب کنیم و آن اینکه آیا تا به حال که به اینجا رسیدیم نکتۀ مهمی را در قالب یک پرسش مطرح می 

شوند؟ فکر کردن در پیرامونِ پاسخِ این  کنیم در کدام مرحله از حیات انسان ساخته می که ابزارهایی که از آن صحبت می 

عنوان یک ابزار در زندگی  گشاست. تمام اعضایی که به ای که در ادامه به آن خواهیم رسید بسیار راه سؤال، در تبیین مسئله 

کدام از ما آن مرحله را قسمتی از عمر خود محاسبه  آیند که هیچ وجود می ای به کنیم در مرحله استفاده می دنیایی از آنها 

هایی  شوند. دستگاه های حیاتی انسان در آن ساخته می است که تمام بدن و دستگاه کنیم! »دورۀ جَنینی« همان جایی نمی 

کدام از آنها در محیطی که جنین در آن قرار دارد  تفاوت نیستند؛ اما هیچ های بیرونی کاملاً بی که اگرچه نسبت به محرک 

های گوارش و  ای توقف در حال تکامل است؛ برای خود قلب، مغز، دستگاه کاربردی ندارند. جنین در رحِمِ مادر بدون لحظه 

شوند که مواردِ  ای ساخته می رحله کند. این ابزارها در م تنفس و گردش خون، چشم، گوش، زبان و سایر ابزارها را درست می 

است که برای  هایی ها و لذت تر که سرشار از اتفاق نهایت بزرگ ای بی ای دیگر قرار دارد. مرحله استفادۀ اصلی آنها در مرحله 

کدام  شدنی. اگرچه نه چشم، نه گوش، نه دستگاه تنفس، نه قدرت تفکر و نه هیچ جنین نه قابل تصور است و نه توصیف 

ایر ابزارهای در حال ساخت در بدنِ جنین، در محیط کوچک و محدود رحِمِ مادر کارآیی چندانی ندارند؛ اما والدین که  از س 

ترین خللی در روند رشد او ایجاد نشود؛ تا  از ملزومات زندگی در مرحلۀ بعدِ جنینِ خود باخبرند، کاملاً مراقبند که کوچک 

کوشند؛ چراکه  نارسایی یا نقصی آگاه شوند در همان مرحلۀ جنینی به درمان آن می آنجا که اگر در یکی از اعضای جنین از  

هایی که ممکن است زندگی نوزاد را تا  رو خواهند بود. عارضه صورت با تولدِ نوزادی ضعیف، بیمار و یا ناقص روبه در غیر این 

 اش مختل کند. آخر عمرِ دنیایی 
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 آنجا هم شبیه اینجاست 

اهمیت دورانِ کوتاهِ جنینی برای داشتنِ یک تولد سالم به دنیا روشن شد، وقت آن است که قدری نیز به  اینک که  

رو هستیم  های دینی با تعبیری شگفت روبه ای حیاتی دربارۀ زندگی انسان در مرحلۀ بعد از دنیا بپردازیم. در آموزه مسئله 

کند و تکلیف مسیر زندگی انسان را روشن. و آن این است که  وضوح بیان می که اهمیت پرداختن به بعُد معنوی را به 

. محیط تنگ و محدود رحِمِ  1»همان نسبتی که میان رحِمِ مادر و دنیا وجود دارد بین دنیا و آخرت نیز برقرار است« 

است چیز  مادر در مقایسه با وسعتِ دنیایی که دربردارندۀ زمین، آسمان و میلیاردها کهکشانِ موجود در فضای آن  

رسد. حالا دنیایی که در نظر ما بسیار وسیع است و دانشمندانِ علم نجوم با ابزارهای پیشرفتۀ  نظر نمی قابل ذکری به 

اند انتهایی برای آن قائل شوند را در برابر عالمی دیگر به نام »آخرت« قرار بدهید البته با  رصدِ آسمان، هنوز نتوانسته 

در و دنیا برقرار است. تصور عظمت آخرت برای ما اگر غیرممکن نباشد قطعاً بسیار دشوار  همان نسبتی که میان رحِمِ ما 

های دنیایی به درک مفاهیم آخرتی نزدیک بشویم؛ فرض کنید در ساحل  توانیم با تشبیهات و مثال است. ما تنها می 

ن چه مقدار از آب را به خود  کنید. انگشتتا دریا هستید. انگشت دست خود را در آبِ دریا وارد و سپس خارج می 

نسبت دنیا به آخرت همچون نمناکی انگشتِ خارج شده از آب در برابر    است؟ در حدیثی از پیامبر اسلام گرفته 

 . 2عظمت دریا عنوان شده است 

 

 کوتاه اما سازنده 

وقتی که نهایتاً پس  حالا که دنیا در برابر آخرت تقریباً هیچ است، پس اهمیت آن در زندگی انسان چیست و کجاست؟  

از چند ده سال آن را ترک خواهیم کرد چه ضرورتی در پرداختن به زندگی دنیایی وجود دارد؟ پاسخ این پرسش نیز در همان  

حال کسی پرسیده است که چه ضرورتی داشت پیش از به دنیا آمدن، چندین  نسبتی که مطرح کردیم نهفته است. آیا تا به 

لحظه با رشدِ  به انم؟! اهمیت رحِمِ مادر برای زندگی انسان در دنیا از آنجاست که آن محیط، که لحظه ماه را در رحِمِ مادر بم 

کند، »قابلیتِ سازندگی« دارد و اساساً بدون ساخته شدنِ بدن در محیط رحِم، زندگی  جنین فشار بیشتری به آن وارد می 

 پذیر خواهد بود؟! در مرحلۀ بعد چگونه امکان 

های نهفته در آن، آن را آمادۀ زندگی  کند و با پروراندنِ قابلیت رحِم سازندگی آن است. مادۀ اصلی را دریافت می ویژگی بارزِ  

های ظاهری و اخلاقی والدین در آنها وجود  که ویژگی - کند. رحِمِ مادر از ترکیب دو سلولِ جنسی نر و ماده  در مرحلۀ بعد می 

 
، بيروت، دار الکتاب  187، ص  15»وضعيت مؤمن در دنيا مانند جنيني است که در شکم مادرش قرار دارد...«؛ غزالى، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج    :. پيامبر اکرم 1

 تا العربي، چاپ اول، بي 

هِ حديث فيِ اليمَِّ ، فلَينَظرُ بمَِ ترَجِعُ«؛ مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، تحقيق سيد ابراهيم  »واَللهِ مَا الدُّنيا فيِ الآخِرَةِ إلاّ مثِلمُا يجَعَلُ أحَدكُمُ إصبعََهُ هذِ   :. پيامبر اکرم 2

 119، ص 70ق، چاپ سوم، ج 1403ميانجي، و محمدباقر بهبودي، بيروت، دار احياء التراث،  
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کنیم این قابلیتِ  کند. در دنیای با عظمتی که در آن زندگی می نوزاد را تولید می   های بدنِ ها و دستگاه تمام اندام   - دارد 

بینی شده و اگر قرار باشد انسانی پا به دنیا بگذارد  سازندگی تنها و تنها در همان محدودۀ کوچک و تاریکِ رحِمِ مادر پیش 

 ابتدا باید مراحل ساختِ بدن را در رحِم مادر از سر بگذراند. 

بهره باطی که هر کس در طول عمر خود با دنیا برقرار می نوع ارت  او از قابلیت  کند وابستگیِ مستقیم به میزانِ  گیریِ 

اش دارد. دنیا نیز با تمام عظمتی که در نگاه ما دارد، یک رحِم در برابر آخرت است و  سازندگیِ رحِم مادر در دوران جنینی 

است که با دمَشِ الهی به آن منتقل شده است. در این روح، که همان حقیقت  آنچه در رحِمِ دنیا باید پرورانده شود روحی 

اش از قابلیت سازندگیِ  گیری ای نهفته است و هر کس به میزان بهره شمارِ خداگونه وجودیِ انسان است، خصوصیات بی 

 کند. ایجاد می دنیا و پروراندنِ آن خصوصیات خداگونه، آمادگیِ زیستن در مرحلۀ بعد از وفات را در خود  

شود ابزارهای مورد نیازِ  گونه که ابزارهای لازم برای زندگی دنیایی »لزوماً« در مرحلۀ قبل یعنی رحِمِ مادر ساخته می همان 

های رحِمِ مادر و نه آخرت  زندگی آخرتی نیز صرفاً در مرحلۀ قبل از آن، یعنی در دنیا باید ساخته شود. نه دنیا قابلیت 

است  عهده دارد مساوی رحِمِ دنیا را در سازندگی ابزارهای لازم دارد. کمترین تعلل و ایستایی در نقشی که رحم به های  قابلیت 

دلیل عدم هماهنگی انسان با آن شرایط است.  خاطر شرایط دنیا و یا آخرت، بلکه به با تحملِ یک عمر رنج. رنجی که نه به 

شود. در رحِمِ مادر، »بدن«  ی لازم برای زندگی مرحلۀ بعد در آنجا ساخته می ها ذرۀ اعضا و دستگاه است که ذره رحِم جایی 

برای زندگی دنیایی و در رحِمِ دنیا، »روح« برای زندگی آخرتی باید پرورانده شود، با این تفاوت که در اولی حرکت و رشد  

دادهای آن به اختیار خودِ انسان گذاشته  صورت تکوینی و غیر ارادی است، اما در دنیا پرورش بعُد روحانی و استع جنین به 

 شده است.  

 

 و ناگهان... 

برد  به سر می   3گانه های سه صورت تکوینی در حال حرکت به سوی دنیاست. جنین که در تاریکی جنین در رحم مادر به 

رود و  و به دنیا کنار می ها که موانعی برای درک دنیا بود با تولدِ ا رسد، آن حجاب وقتی به آمادگی ورود به مرحلۀ بعدی می 

شود. در زمان دومین تولد انسان، یعنی تولد  تر مواجه می تر، آزادتر و با امکانات ناگهان نوزاد با دنیایی میلیاردها برابر وسیع 

برابر   شود و با آخرتی میلیاردها هایی که قوای ادراکی او را پوشانده بود کناری زده می از رحِمِ دنیا به آخرت نیز تمام حجاب 

شود. با هر تولد، دیگر امکان بازگشت به مرحلۀ قبلی وجود ندارد و نفس با هرآنچه  رو می تر روبه تر، آزادتر و پیشرفته وسیع 

 از پیش برای مرحلۀ بعد تدارک دیده است زندگی خواهد کرد.  

 

 
گانه.  هاي سه آفريند. آفرينشي بعد از آفرينشي ديگر درون تاريکي هاي مادرانتان مي او شما را در شکم  ؛ ظلُمَُاتٍ ثلََاثٍ يخَلْقُكُمُْ فيِ بطُوُنِ أمَُّهَاتكِمُْ خَلقْاً مِنْ بعَدِْ خَلقٍْ فيِ . 3

 6زمر، آية    قرآن کریم، 
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 منِ حقیقی ما 

شود. نفخۀ الهی  جا روشن می از همین   4سان اهمیت پرداختن به بعد معنوی یا همان نفخۀ الهی دمیده شده در جسم ان 

عنوانِ »منِ حقیقی ما« همان جنبۀ خدایی و آسمانی ماست و به میزانی که با اصل و ریشۀ حقیقی خود یعنی خدا  به 

کند.  اش نیز رشد می مندی از زندگی آخرتی یابد و ابزارهای بهره اش پرورش می شود، استعدادهای اخلاقی و معنوی مرتبط می 

ترین وظیفۀ ما  ترین و حیاتی خاطر این مرتبه از وجود، یعنی بعُد معنوی خود، در رحِمِ دنیا قرار داریم و مهم اکنون ما به هم 

پایان  است. آخرتی که دیگر نه چند ده سال و چند صد سال، بلکه ابدی و بی سازی خود برای زندگی آخرتی پروراندن و آماده 

 .  5است 

  

 
 29؛ از روحم در او دميدم. قرآن کريم، حِجر، آية  نفَخَتُ فيهِ مِن روحي .  4

 39،  25قرآن کريم، بقره، آيات  ؛ آنها در آنجا جاودانند.  همُ فيها خالدِون .  5
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 بخش دوم 

 دنیای بدون آخرت 

 

 

ای دیگر به خود، دنیا و آخرت نگاه کنیم و در این باره به صحبت  خواهیم برگردیم و از زاویه حالا که به اینجا رسیدیم می 

آوریم آیا از  راستی جایگاهِ ما، دنیا و آخرت نسبت به یکدیگر چگونه است؟ وقتی بحث از آخرت به میان می بنشینیم که به 

اکنون نیز وجود دارد؟ برای ورود به این بحث  گوییم که هنوز خلق نشده است؟ یا نه این جهان هم آینده سخن می جهانی در  

 کنند با دقت بیشتری نگاه کنیم.  لازم است ابتدا، به رابطۀ میان دنیا و موجوداتی که در آن زندگی می 

 

 اول دنیا 

اند که از آن با نام »دنیا« یاد  ای را تشکیل داده مجموعه هایش و زمین و هرچه در آن هست، همگی آسمان و کهکشان 

از »جزء«های  کنیم. اگر چیزی در مفهوم یک »کل«، به می  اولی، هر کدام  عنوان دنیا وجود خارجی نداشت، به طریق 

دۀ روی  بود. یعنی موجود بودنِ هر کدام از عناصر طبیعی و مادی از جمله موجودات زن دهندۀ آن نیز موجود نمی تشکیل 

توان مستقل از  زمین، حیات و تولید مثل آنها وابسته به موجود بودنِ دنیاست و وجودِ هر کدام از موجودات دنیا را نمی 

راحتی این نکته قابل دریافت است که در داخل  دنیا در نظر گرفت. با دقت در چگونگی زاد و ولد موجوداتِ مختلف به 

شود.  سازی اندامِ مورد نیاز برای زندگی در دنیا، در آن محیط انجام می راحل آماده همین دنیا محیطی فراهم شده است که م 

افتد. رحِمی که هم خودش در داخل  سازی برای بسیاری از موجودات از جمله انسان در رحِمِ مادر اتفاق می این روندِ اندام 

ای نه چندان طولانی، موجودی  ر نهایت طی دوره کند و د های جنسی را دریافت می دنیا قرار دارد، هم از همین دنیا سلول 

 گرداند.  آمادۀ زیستن را به همین دنیا برمی 

 

 دنیای مدیر 

علاوه بر این که رحِم محصول همین دنیاست و اگر دنیایی نباشد رحِمی نیز وجود نخواهد داشت، تمام نیازهای رحِم و  

اد غذایی مورد نیاز برای رشد جنین در دنیا فراهم و از طریق مادر و  کند. تمام مو جنینِ داخلِ آن را نیز خودِ دنیا تأمین می 

آنِ دنیا با محیط رحِم است. در واقع این دنیاست  به شود. لازمۀ ادامۀ حیاتِ جنین، داشتنِ ارتباطِ آن بند ناف به او منتقل می 

برداشته شود جنین محکوم به نابودی خواهد  کند و اگر توجهِ دنیا از رحِم  که رحم مادر و جنین داخلِ آن را مدیریت می 

 بود. 
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 آخرتِ مدیر  

ای که میان رحِمِ مادر و دنیا برقرار است برای همۀ ما قابل درک است چون با هر دو محیط آشنایی داریم و جزئی  رابطه 

شناسی برای  ان است تا درک بسیاری از مفاهیم انس گیری از همین آشنایی موجب شده از تجربۀ زیستی همۀ ماست. بهره 

ای که بین رحِمِ مادر و دنیا وجود دارد در مقیاسی بسیار  که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم رابطه تر شود. چنان ما راحت 

 تر بین دنیا و آخرت نیز برقرار است.  تر و با اهمیت بزرگ 

د که دنیا تمام موجودیت خود را از عالمَ  شو گونه آشکار می با توجه به این تشابه، رابطۀ وجودی میان دنیا و آخرت نیز این 

کند. پیش از این که دنیایی وجود داشته باشد عالمَ آخرت موجود بوده و دنیا هیچ استقلالی چه در ذات  آخرت دریافت می 

دنیا در احاطۀ آخرت قرار گرفته و دنیا و آخرت  و چه در صفات نسبت به آخرت ندارد. بنا به حدیثی از پیامبر اسلام 

. یعنی تمام قوانین و روابطِ ریاضی موجود در آن، از جمله قوانین جاری در  6عالم جداگانه نسبت به یکدیگر نیستند   دو 

شود و اگر  لحظه از آخرت مدیریت می به حرکت بادها، ابرها، بارش باران، گردش زمین و ماه و خورشید و همه و همه، لحظه 

 شود.  رحِمِ دنیا و تمام آنچه در آن وجود دارد معدوم می   آخرت یک آن توجهِ خود را از دنیا قطع کند 

 

 اول آخرت 

عنوان یک »کل« موجود بوده،  گونه است که ابتدا عالمَِ آخرت به بدین ترتیب خلاصۀ رابطۀ وجودی میان دنیا و آخرت این 

انسان دمیده شده است،  سپس در احاطۀ آن، دنیا ایجاد شده است؛ دنیایی که برای آن نفخۀ الهی که در کالبد خاکی  

 خاصیت رحِمی و سازندگی دارد.  

موجود بودن دنیا بدون آخرت، همچون موجود بودنِ رحِمِ مادر بدونِ دنیا، غیر ممکن است. چراکه همچون رحِمِ مادر که    

 خود را از عالمی  در برابرِ دنیا فقیر و نیازمند است و موجودیتش وابسته به موجود بودنِ دنیاست، رحِمِ دنیا نیز موجودیتِ 

اکنون ما را در احاطۀ خود دارد و تنها لازم است چشم جان را باز کرد تا آنچه  گیرد. آخرتی که هم دیگر یعنی آخرت می 

 . 7است را دید نادیدنی 

 

 حجاب نگاهِ بی 

نِ داخل رحِمِ مادر  شود. جنی هایی قرار دارد که مانعِ درکِ او از مرحلۀ بعدی می انسان در هر مرحله از حیاتش در حجاب 

شود را درک کند؟ او در محیطی تاریک و محدود در حال  رو می تواند عظمت دنیایی که خواه یا ناخواه با آن روبه چگونه می 

 
 293289، حديث :  299، ص  2دنيا در آخرت است و آخرت احاطۀ بر دنيا دارد... . إرشاد القلوب ج    الَدُّنيْاَ فيِ الَْآخِرةَِ وَ الَْآخِرةَُ محُِیطةٌَ باِلدُّنيْاَ...«؛ » :     . پيامبر اکرم 6

 است آن بینی؛ هاتف اصفهانی  . چشم دل باز کن که جان بینی/ آنچه نادیدنی 7
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بیند. دنیایی که تنها در  تری که خودش و رحِم را دربرگرفته است را نمی نهایت بزرگ که دنیای بی سازی است در حالی اندام 

شود؛ ماجرایی که برای همۀ ما اتفاق افتاده است. دنیا برای جنینِ داخلِ رحِم  ای که تولدش فرا برسد متوجهِ آن می لحظه 

که از دست آن محیط کوچک و آن  قابل مشاهده نیست و برای او حکم غیب را دارد. تنها در لحظۀ تولد، یعنی زمانی 

است بلکه هر آنچه در رحِم برای  تنها در تمام این مدت دنیا او را احاطه کرده بوده برد نه د، پی می شو ها خلاص می حجاب 

خود تدارک دیده است نیز مخصوصِ استفاده کردن در اینجاست. آگاه شدنِ ما از عالمَِ آخرت نیز شبیهِ همین است.  

تری که  تر و پیشرفته نهایت بزرگ ایست که آن عالمَِ بی حظه لحظۀ وفاتِ از دنیا، که از دید آخرت حکم تولد را دارد، همان ل 

وسیلۀ آنچه از محبت  برد به شود. آن زمان است که انسان پی می کرده برایمان آشکار می وجود ما و تمام دنیا را مدیریت می 

، در حال ساخت اندامِ آخرتیِ  الهی که در دل خود گرد آورده و آنچه از فرامین خداوند که در دنیا به انجام آنها گردن نهاده 

 اش را با آن سر کند.  خود بوده و حال باید زندگیِ آخرتی 

 

 غیب، هست اما مخفی است 

. غیب یعنی  8کند خداوند در آیاتِ ابتدایی سورۀ بقره یکی از خصوصیات اهل تقوا را ایمان داشتن به »غیب« عنوان می 

اکنون نیز عالمِ آخرت،  جمله خداوند، فرشتگان، عالم ملکوت و آخرت. هم هرآنچه که برای ما قابل مشاهدۀ عینی نیست از  

هایی قرار داده است که انسان  حال خداوند در دنیا نشانه که چشمِ سر از دیدنِ آن عاجز است، برای ما غیب است. با این 

بارۀ عظمت و پنهان بودنِ آخرت در  رویی با آن مهیا کند. در وسیلۀ آنها به وجود آخرت مطمئن بشود و خود را برای روبه به 

؛  9اند« داند چه چیزهایی که مایۀ شادمانی و خوشحالی آنان است، برایشان پنهان داشته کس نمی قرآن آمده است: »هیچ 

ای بین دنیا و رحِمِ مادر باشد دنیا برای جنینِ  طور که بدون این که فاصله است. همان نه اینکه نیست، بلکه مخفی شده 

 ای با دنیا ندارد برای ما در خفا قرار دارد.  است، آخرت هم با این که جدایی و فاصله حِم مخفی  داخلِ ر 

 

نِ آن وارد  ندپس از گذرا  و باور دارد کهبیند  اش را قسمت کوچکی از زندگیِ ابدی می دنیایی هر شخصی که زندگیِ 

پرسد که »ملزومات این مسیر چیست؟ چگونه و با هدایت قطعاً از خود می،  شودمی  نهایت و نامحدودبی   عالمَی

 سر گذاشت؟«  چه کسی باید این راهِ پرخطر را پشت 

اش ورود به آخرتی سراسر شور و نشاط و آرامش  که نتیجهسازی  بدون شک پیمودن چنین سفرِ پرماجرا و سرنوشت 

  است. ای اشتباه  دانش و اطلاعات تخصصی، دقیق و بدون ذره   داشتنِ نیازمند  تاریکی و اضطراب و اندوه،    باشد نه

 
َّقينَ * الذّينَ يؤُمنِونَ باِلغيَب .  8  3و    2هدايتي براي تقواپيشگان است، کساني که به غيب مؤمن هستند. قرآن کريم، بقره، آيات    ؛ هدُيً للِمتُ

 17ام. قرآن کريم، سجده، آية  ها پنهان داشته روشني چشم   داند برايش چه هيچ کس نمي   ؛ فلَا تعَلْمَُ نفَسٌْ ما أخُفْيَِ لهَمُْ منِْ قرَُّةِ أعَيْنُ .  9
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شود را روشن که شاملِ سه مرحلۀ قبل از دنیا، دنیا و بعد از دنیا می   زندگیِ انسان  اطلاعاتی که تمامِ طول مسیر

این سطح از آگاهی بسیار فراتر از دانشِ پرُواضح است که  نگه دارد. را برای پیمودن این راه مطمئن آدمیو دل  کند

از   انسان  و    تواندکدام منبع و چگونه میبشری است. پس  پیدا کند  از اطلاعات تخصصی دست  این دسته  به 

  نوشتاراین چهارمِ و  در بخش سوم رو خواهد شد را به زیباترین ساختار ممکن بسازد؟  ای که ناگزیر با آن روبه آینده 

 ها سخن خواهیم گفت. رسش پیرامون پاسخِ این پ 
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 بخش سوم 

 ترین پاسخ در پیِ درست 

 

 تلاش برای بیشتر ماندن 

کنیم که ها که از صحت و سلامت جسمی برخوردار هستیم، در زندگیِ روزمره کمتر به این فکر می اغلب ما انسان

سلامتی به عنوانِ یک ویژگی و حالتِ  شاید این سلامتی تهدید شود. رفتار عمومیِ انسان گویای این است که به این  

نشده  بینی ای پیش اندیشد که ممکن است بر اثر سوء رفتارِ خودش و یا حادثه کند و به این نمی دائمی نگاه می 

اش مختل شود. اما همین انسان، وقتی سرحالیِ خود  واسطۀ آن گذرانِ زندگیقسمتی از آن را از دست بدهد و به

می دست  از  ناخرا  میدهد،  می وش  خطر  معرض  در  را  خود  سلامتِ  و  میشود  درمان  فکر  به  از بیند،  افتد؛ 

سخت خوددرمانی  بیماری  این  چه  هر  متخصص.  پزشکِ  به  مراجعه  تا  گرفته  ساده  پیچیده های  و  باشد  تر  تر 

ر در شهر ای که اگ شود. به گونهرود و تلاش انسان برای بازگشت به سلامتی بیشتر میحساسیت درمان بالاتر می

رود. اگر در این مرحله جواب نگیرد  تر میتر در شهرهای بزرگو دیار خود علاجی پیدا نکند به مراکز درمانیِ پیشرفته 

کند. هر جا که کورسوی امیدی به سوی  و در توانش اگر باشد، کشورهای دیگر را نیز در یافتن راهِ چاره جستجو می 

ک کلام، هرچه از وقت و انرژی و ثروت و آبرو که دارد را برای درمان بیماریِ  رود و در یسلامتی ببیند به سراغش می 

او را جواب کرده  خود هزینه می او از علم پزشکی کاری ساخته نباشد و اصطلاحاً  کند. زمانی هم که برای درمانِ 

طلبد. تمام به کمک می   کند و با هر اعتقادی که باشد نیروهای ماورای ماده و معنوی راباشند، امیدش را قطع نمی 

ها و تکاپوها برای بهرمندیِ دوباره از سلامتی و زندگی کردن است؛ برای این است که انسان زنده بماند.  این تلاش 

کند دو ساله باشد یا صد ساله؛ در هر سن و سالی  جالب اینجاست که این بیمارِ در جستجوی بهبودی، فرقی نمی 

ندگیِ سالم و عادی وجود دارد و حتی اگر عمر عادیِ انسان از این چند ده سال به جویی برای بازگشت به ز این چاره 

چند صد سال هم افزایش پیدا کند میل به بیشتر »زنده ماندن« از بین نخواهد رفت. این گریز از مرگ، همان »میل  

 به جاودانگی« است. 

 

 یاد! جاودان 

های  فطری است و در سرشت هر انسانی وجود دارد، به شکل از روزگاران کهن، این میل به جاودانگی، که یک میل 

ها خود را بروز داده است. مومیایی کردنِ مردگان برای سالم ماندن بدن برای زندگیِ بعدی،  گوناگون در رفتار انسان 

، ها با اجساد آنها، جستجو برای یافتن آب حیات و اکسیر جوانیدفن کردن اموال ارزشمند و مورد علاقۀ انسان
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های بعد و همچنین آفرینش آثار هنری برای جاودان کردن نام سعی در باقی گذاشتنِ نام نیک از خود در میانِ نسل 

هایی از رفتارهای انسان است که برآمده از میل به ابدیت و جاودانگی است. میلی که اگرچه در  ها نمونه خود، این 

 ما تا کنون کسی نتوانسته در دنیا آن را تجربه کند.ای دارد اهای انسان جایگاهِ ویژه رفتار و برنامه

 

 

 محدودیت زندگیِ بی 

شود و نیازهای دیگری نیز در نهاد انسان وجود  این عدم دستیابی به یک خواستۀ درونی تنها به این مورد ختم نمی 

به آن هرگز از دل انسان وجه توان و گنجایش برآوردنش را ندارد، اما آرزوی دستیابی  دارد که با اینکه دنیا به هیچ 

گونه محدودیتی در برابر شما نیست و هر مقدار ثروت و قدرت و دانایی که شود. فرض کنید که هیچ خارج نمی 

بخواهید در اختیار شماست. اگر از خانه و محله و شهر و دیاری که اکنون در آن ساکن هستید رضایت نداشته  

های فعلی خود ادامه تان را طبق برنامهکنید؟ آیا باز هم زندگیانتخاب می  جا را برای زندگیباشید، آیا باز هم همین 

کنید  کند استفاده می دهید یا از منابع نامحدودی که در اختیار دارید و هیچ خطری نیز آن را تهدید و تحدید نمی می

رسد که نظر می بدیهی به  کنید؟و جهانتان را در اوج لذت، زیبایی، امنیت، صلح و آرامش و شادی و نشاط خلق می 

طور کلی تغییر خواهد کرد. اگرچه هایش نباشد وضع زندگیِ او بهاگر محدودیت و مانعی میان انسان و خواسته

میل و آرزوی داشتنِ چنین دنیایی در وجود همه هست و در صورتی که این دنیای نامحدود به انسان عرضه شود 

باز آن را می  ای بسیار بسیار از  گوید که اجابتِ چنین خواستههای زندگی انسان مییتپذیرد، اما واقعبا آغوش 

 دسترس او دور و بلکه ناممکن است. 

 

 هر چه بیشتر بهتر

حال هر انسانی از ماندن و درجا زدن در جایگاهی که در آن قرار دارد گریزان است و همواره در تلاش برای بهتر  با این

های ظاهری و زیبایی. انسان در هر شدن است؛ بهتر شدن در شرایط مالی و سطح زندگی؛ بهتر شدن در ویژگی 

با امیدِ رسیدن به مهارت در علایقش، به تحصیل و کسب  مرتبۀ شغلی که باشد خواهان ارتقا به رتبۀ بالاتر است. 

پردازد و خواستارِ رسیدن به بالاترین رتبه در آن مهارت یا علم است. هر میزان از ثروت که داشته باشد، تجربه می

کند. انسان از محدودیت  اش استقبال میباز هم از اضافه شدنِ یک صفرِ دیگر، به سمت راست ارقام حساب بانکی 
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تر و  تر، غذاهای خوشمزه بیزار است و همواره طالبِ قدرت و شهرت و نفوذ بیشتر، علم و آگاهی بالاتر، زندگیِ راحت

مند است، از رشد و پیشرفت و  تر است. هیچ کسی نیست که، لااقل در مواردی که به آنها علاقهتفریحات جذاب

از این مواردِ ثروت، قدرت، شهرت، زیبایی، علم، تسلط، لذت،  از آگاهی و تواناییِ بیشتر استقبال نکند. اگر هر کدام  

و   نوع  بهترین  از هر کمالی  انسان  این خواهد شد که  بالا  بدانیم، خلاصۀ جملات  را یک »کمال«  و غیره  تفریح 

 طلبی« است. جوید. نام این میل و خواسته »کمال خواهد و می بیشترین میزانِ آن را می 

 

 کمی درنگ 

طلبی و میل  شود این است که وقتی دنیا ظرفیت پاسخگویی به این کمال همی که در اینجا مطرح میسؤال بسیار م

خورد؟ وقتی که این میل و آن طلب، در دنیا برای  به جاودانگی را ندارد، پس وجودِ آنها به چه دردِ زندگیِ انسان می

 ً ها، و به  آیا جوابی برای این آرزوها و خواسته   انسان به دست نیامده است آنها را باید در کجا جستجو کرد؟ اساسا

جو، لازم  تعبیر دیگر، مصداقی برای زندگیِ ابدی و نامحدود وجود دارد؟ برای رسیدن به پاسخی درخورِ ذهن حقیقت 

آیند و آیا در  هایی دارند، از کجا می ها چه ویژگی های انسان بیندیشیم. این خواستهاست اندکی دربارۀ خواسته 

 توان برای آنها قاعده و قانونی را تصور کرد؟ کلی می حالت 

 

 هر چه دیده بیند دل کند یاد 

ابتدایی  این باشد که خواسته شاید  نکته  او هستند و ممکن  ترین  های انسان محدود در دایرۀ دانش و شناخت 

 ً داند  شناسد، نمی نمی   نیست انسان خارج از محدودۀ داناییِ خود چیزی را آرزو کند. یعنی انسان چیزی که مطلقا

تواند طلب کند. به عبارتِ دیگر قبل از  گونه اطلاعاتی درمورد آن در ذهنش وجود ندارد را قاعدتاً نمیچیست و هیچ 

اینکه انسان بخواهد چیزی را آرزو کند، ضرورتاً باید دربارۀ آن یک شناختِ حداقلی داشته باشد. بگذارید با استفاده  

ای خنک و آبدار و شیرین به تر کنیم. اگر در یک روز گرم تابستان هوس هندوانه ملموس  از مثالی این مسأله را

به سرمان می  را می زند  این است که آن  و در گذشته و در تابستان خاطر  های قبلی، لذت خوردن چنین  شناسیم 

گونه ایم و اگر هیچ ش را شنیده بردنِ دیگران از آن را دیده یا توصیفایم و یا حداقل لذت ای را تجربه کرده هندوانه

ها، اکنون نیز، میوه شدیم؛ کما اینکه هم داشتیم هرگز طالبِ آن هم نمی زمینۀ تجربی یا ذهنی نسبت به آن نمی پیش 

ایم حال حتی اسمشان را هم نشنیده ها و غذاهای بسیاری در نقاط مختلف جهان وجود دارد، اما چون تا بهنوشیدنی 

است یک بار آن را بچشیم و یا حتی تصویر آن را ببینیم، اینجاست که به آن نداریم. کافی  گرایش و توجهی نیز
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شود نیز همین قاعده برقرار  هایی که در انسان پدیدار می شود. دربارۀ سایر خواسته امکانِ طلب آن در ما زنده می

آن را طلب کند. مثلاً اگر ما از وجود  است و امکان ندارد از چیزی هیچ نشانی در گذشتۀ زندگیِ انسان نباشد اما  

نقطه  در  خاص  نمی مکانی  نیز  آن  از  بازدید  فکر  به  هرگز  باشیم،  نداشته  خبر  جهان  یا  کشورمان  از  افتیم.  ای 

واسطۀ داشتن حداقل آگاهی و شناخت  تواند به یک چیز میل نشان بدهد که به ترتیب، انسان تنها زمانی می بدین 

 آن در وجود او باشد.  های طلبِ از آن، زمینه

 

 موجود است

نکتۀ دیگر اینکه انسان پیش از آنکه بتواند به چیزی شناخت پیدا کند باید آن چیز وجود هم داشته باشد. یعنی  

های  ممکن نیست چیزی وجود نداشته باشد اما انسان نسبت به آن حتی اندکی دانا باشد. بنابراین، یکی از شرط 

آگاهی، شناخت و کسب تجربه نسبت به یک چیز، این است که آن چیز در محدودۀ هستی و  رسیدنِ انسان به  

تواند تواند از چیزی که وجود ندارد آگاهی کسب کند به طریق اولی نمی وجود قرار داشته باشد. وقتی انسان نمی 

وجود ندارد را بشناسد    ها یعنی این که عقلاً محُال است انسان چیزی کهچیزی که نیست را طالب شود. همۀ این 

کند. اول ها دو قانونِ عقلی را دربارۀ طلبِ هر چیز، در هر مرتبه از مراتبِ وجود انسان، بیان می و بخواهد. این گزاره 

اینکه »طلبِ هر چیز نشانۀ شناختِ آن چیز است« و دوم »طلب هر چیز نشانۀ وجود آن چیز است«. بنابراین  

کران، و در کل شائبه و زلال، علم بی ، صلحی پایدار، زیبایی و لذتی نامیرا، شادیِ بی وقتی انسان طالب آرامشی ابدی

 آرزومندِ جاودانگیِ نامحدود است، پس چنین چیزی هم وجود و هم در زندگیِ انسان سابقه دارد. 

 

 هجوم سؤالات

تنها وجود دارد بلکه  د دارد و نه کند که زندگیِ جاویدان و کمالِ مطلق وجوتا به اینجا، عقل انسان به او اثبات می 

رسد که انسان نظر میگویی پیش از این، با آن آشنایی داشته و آن را تجربه نیز کرده است. همین دو نکته کافی به

به فکر فرو برود که حال باید چه کرد؟ اکنون که برای میل به جاودانگی و رسیدن به کمالات نامحدود، چنین پاسخی  

در کجا باید جستجو کرد؟ اگر قرار است انسان پس از پایان یافتنِ این زندگیِ چند ده سالۀ دنیایی    وجود دارد آن را

رسد که دلِ توان زندگیِ امروز را به هر شکل دلخواهی بگذراند؟ آیا زمانی میرو شود، آیا میبا ابدیتی نامحدود روبه 

شوق و مطلوب خود به شادی و آرامش حقیقی وصل  طلب انسان به خواستۀ خود برسد و با رسیدن به معنهایت بی 
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گویی به چنین  شود؟ آیا کسی هست که انسان را به آن مرتبۀ دلخواه رهنمون شود؟ آیا عقل بشری توان پاسخ

هایی را دارد؟ اگر دارد پس این همه ایسم و مکتبِ به راهِ خطا رفته نشانۀ چیست؟ جستجوی  سؤالات و خواسته

انسان   برای  نظریهخوشبختی  گرایش در  با  سلطههایی  نژادی،  قومی،  جنسی،  مادی،  سرمایههای  داری،  طلبی، 

نتیجه مانده و آن خوشبختی را برای انسان به ارمغان نیاورده است؟ چگونه و محوری و بسیاری دیگر، چرا بی انسان

ای ها رابطهشق و سعادت انسانها رسید؟ آیا میان این عتوان به این خواستۀ مشترک بین همۀ انسان از چه راهی می

 طلب و سایر قوای انسان رابطه و قوانینی وجود دارد؟نهایت وجود دارد؟ آیا میان این قوۀ بی

 

 شود ندیده و نشناخته که نمی 

ها، امکان شناختِ تمامِ جوانبِ انسان  ها سؤالات بسیار مهمی است که بدون دانستنِ پاسخ صحیح و دقیق آناین

و بدون این شناخت، امکان رسیدن به سعادت برای انسان هرگز وجود نخواهد داشت؛ چراکه شرط  وجود ندارد؛  

او استکردن انسان شدن و خوشبخت اساسی خوشبخت  ویژۀ  و کمالات  باید    .ها، شناخت حقیقت انسان  پس 

دارد، آغاز و انجامش    نامِ انسان، چیست، چه نیازهاییابتدائاً به این پرسش پاسخ داد که این موجود پر هیاهو به

های کند؟ و به راستی چه کسی دانش و توان ارائۀ پاسخی شایسته را به سؤالکجاست و اکنون در این دنیا چه می

گوییِ درست و کامل به این بنیادینی که از ابتدای کتاب تا به اینجا مطرح کردیم دارد؟ آگاهیِ مورد نیاز برای پاسخ 

شاخه سیار فراتر است. دانش بشری، که اگرچه ظاهراً بسیار تخصصی و شاخه سؤالات، از سطح دانش بشری ب

ها ادعای دانای کلی کند و بگوید هیچ مجهولی در این رشته برای  شده، اما هرگز نتوانسته در یکی از این شاخه 

بیند. اینجاست  می  تر نیزهای خود را گستردهرود دایرۀ مجهولات و ندانسته انسان وجود ندارد. بلکه هر چه پیش می

شود. کسی که ساز احساس می که ضرورت وجود منبعی آگاه و مطمئن برای رسیدن به پاسخ این سؤالاتِ سرنوشت 

ها، انسان هایی درست و کامل بدهد و از رهگذر این جوابای شک و تردید، جوابها، بدون ذره بتواند به این پرسش 

 را از این سردرگمیِ تاریخی برهاند.  
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 خش چهارم ب 

 کار را بسپار به کاردان 

 

 با احتیاط حمل شود 

روبه  ناشناخته  با شیئی  انسان  بی رو می وقتی  باشد  داشته  را  آن  اگر قصد شناساییِ  دنبال کسی  شود،  به  تردید 

گردد که آن شیء را برای او تعریف و تشریح کند. در قدم بعدی اگر بخواهد از آن شیء استفادۀ درستی بکند  می

اش کند. هرچه وسیلۀ در  اندازیاست که، لااقل برای بارِ اول، کاربرد آن را برایش توضیح بدهد و راه یازمند کسی نیز ن

تر به نظر برسد، در نگهداری از آن و در برخورد با آن احتیاط تر و یا کمیابتر، پیچیده تر، حساسدست ما قیمتی 

احتمال آسیب زدن به آن وسیله وجود داشته باشد، بیشتر    دهیم و از هر اقدامی که در آن،بیشتری به خرج می

ها وجود دارد و هیچ کس، از آنجا  کنیم. این یک اصل و قانون عقلی و فطری است که در نهاد تمام انسان پرهیز می 

 تواند آن را انکار کند. که تمام زندگیِ پیش از اینِ خود را بر اساس همین قانون بنا کرده است، نمی 

 

 چاه  راه و

رسد،  نظر میکم گرفتن درک خوانندۀ گرامیِ این متن به نوعی دستاگرچه ارائۀ دلیل در اثبات این قانونِ بدیهی، به

کنیم و آن،  ترین دلیل برای اثبات وجود این قانون، اشاره میاما صِرفاً برای ناگفته رها نکردن این موضوع، به واضح

ارد که دیگران برای انجام کارهایی که در تخصص اوست، به او و یا سایر  درستی، توقع داین است که هر کسی، به 

افراد متخصص در آن زمینه مراجعه کنند و از افراد ناآگاه کمک نگیرند. اگر یک مکانیک ماهرِ خودرو، ببیند فردی  

و بسته کردن قطعات موتور است   باز  و  رفتن  ور  از موتور ماشین سردربیاورد، مشغول  اینکه  اگر یک  بدون  یا  و 

پزشک متوجه شود فردی برای درمان دندان خود، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کرده است چه دندان 

قضاوتی درمورد آن شخص و کار او خواهد داشت؟ در مواجهه با چنین مواردی که کسی سراغ فرد غیرکارشناس  

دهد که آن فرد را از هر انسانِ عاقلی به خود حق میکند،  جویی می گشایی از کارهایش از او چاره رفته و برای گره 

زد کند. عواقبی همچون هدر رفتن سرمایه، از  سرانجام این کار بترساند و عاقبتی که در انتظارش است را به او گوش 

بازگشت. شاید در مورد مسائلی که خود در زندگی تجربه  های عمرِ بی دست دادن سلامتی و تلف شدنِ روزها و سال 

ایم، بارها به افرادی که در ابتدای راه هستند و تجربه و دانش کافی را ندارند این هشدار را داده باشیم که راه  رده ک

ایم، ها یعنی اینکه همۀ ما به این قانون که ما آن را »اصل اصالت تخصص« نامیده این است و چاه این. تمام این
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ها که آگاهی و مهارتِ خود را گیریم. خصوصاً در آن زمینهه کار می ایمان داریم و آن را در تمام شئون زندگی خود ب

 دانیم.  در آنها کافی نمی 

 

 فقط سازنده 

ای، تنها و تنها حرف و نظر متخصصِ  ترتیب همۀ ما به این قانون عقلی عمیقاً معتقدیم که در هر زمینه و رشته بدین 

دانیم که هر ه آن اعتماد کرد. طبق این اصل، همۀ ما میتوان بآن رشته از اصالت و حقانیت برخوردار است و می

رویی با هر چیزی و  کس دیگر و بدون استثنا این قانونِ نانوشته را در روبهکاری را باید به دست کاردان سپرد نه هیچ 

زمینه  هر  »راهدر  تعریف«،  »ارائۀ  چهارگانۀ  مراحل  در  و  »بهره ای،  »اندازی«،  نیاز  در صورت  و  و برداری«  اصلاح 

کاردان، در درجۀ اول، همان کسی است که آن سیستم را ابداع و  کنیم. بی تعمیرکاری« رعایت می  تردید آن فردِ 

را دارد   معرفیِ محصولِ خود  اگر چنین فردی در دسترس باشد، تنها کسی که شایستگیِ  اختراع کرده است. و 

است که برداری کند و بدیهی ازی کرده و از آن بهره اندهموست. همچنین فقط اوست که حق دارد آن وسیله را راه

 حلی برای آن خرابی بیابد و آن را اصلاح کند.  تواند راهاگر آن دستگاه دچار خرابی شد باز هم فقط اوست که می

 

 یک؟کدام

تر باشد نیاز انسان به استفاده از  تر و حساستر، کمیابتر، پیچیده پیشتر گفتیم که هرچه وسیلۀ مورد نظر قیمتی 

دهد در راستای رساندن خود  تر است. از آنجایی که انسان تمام کارهایی که انجام میاین اصلِ مهم بیشتر و ضروری

ترین چیزی که هر کسی در زندگی دارد، »خود«ش  قیمتی   رسد که به آرامش و شادی و خوشبختی است، به نظر می

بار فرصت زندگی. فرصتی که آن را صرف رسیدن به  باشد. هر کسی از خود تنها و تنها یک نمونه دارد، با تنها یک

دهد؛ خانۀ »من«، ثروت »من«، زیباییِ »من«،  ها را نیز به خودش نسبت می کند که در نهایت تمام آنکمالاتی می 

تِ »من«، خانوادۀ »من«، علمِ »من« و الی آخر. نکتۀ بسیار مهم این است که هر کسی با توجه به تعریفی که قدر 

کند. قسمت خطرناک  ریزی میاش برنامه دهد و برای آینده های خود را جهت می از این »من« دارد تمامِ فعالیت

ز وجود خویش برسد و ببیند که در میان انبوه  جاست! جایی که انسان باید به شناخت و تعریفی اماجرا هم همین 

تر اینکه  یک درست است. و پرسش مهم دهند کداماند و میهایی که مکاتب مختلف در مورد انسان ارائه دادهگزاره

شناسیِ مکاتب  های انسان آیا انسان با این عمر محدودی که در اختیار دارد، اساساً توان و فرصت آزمودن تمام تئوری

آن  بشری اغلب  که  مکاتبی  دارد؟  انسانرا  آنکه  از  پس  بی ها،  دنبال خود  های  به  امید خوشبختی  به  را  شماری 
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اند. حقیقتاً تعاریفِ این مکاتب از اند، پس از گذر سالیانی چند، به اشتباه بودنِ نظریات خود معترف شده کشانده 

مند است اطمینان خاطر و خوشبختیِ خود دغدغه   انسان و زندگی، تا چه اندازه برای انسانی که نسبت به سعادت

یافته«، »انسان حیوانِ ناطق  است تکاملاست ابزارساز«، »انسان حیوانی »انسان حیوانی آورد؟ تعاریفی از قبیل  می

آفرین«. و یا  ساز و فرهنگ است تمدنپهن« و »انسان موجودی قامت و ناخن است«، »انسان موجودی است راست

اند که زندگی و سعادتش مبتنی بر اقتصاد و پول است. و یا موجودی که را صِرفاً موجودی مادی دیده اینکه انسان  

فعالیت  تنظیم کرده تمام  او  نیازهای جنسیِ  و  بر اساس خوی حیوانی  را  او  انسان در همین  های  آیا حقیقتاً  اند. 

 شود و قابلیت دیگری ندارد؟ها محدود می تعریف 

است و در گذر  های گذشته تا کنون به دنبال شناختن او و رساندنش به خوشبختی از هزارهموجودی که عقل بشری  

این روزگارِ دراز هزاران تعریف از خود ارائه داده است و همچنان در پاسخ دادن به سؤال »من کیستم« در مانده  

 ت تعریف کند؟ است، آیا زمانی خواهد رسید که صِرفاً با تکیه بر عقلِ خودش بتواند خود را درس

 

 دانداوست که می 

دهد و اصولاً عمر کوتاه بشر، برای رسیدن به تعریف درست از انسان، فرصتی برای آزمون و خطا کردن را به او نمی 

بهاترین چیزی که هر کسی در اختیار دارد را به دست آزمایش  چنین چیزی نه امکان دارد و نه عقلانی است که گران 

ترین کارهای  ن کار در اینجا نیز استفاده از همان اصل و قانونی است که آن را در مورد سادهتریبسپارد. عقلانی 

بریم؛ »اصل اصالت تخصص«. طبق این اصل فقط و فقط سازندۀ انسان است که شایستگی زندگی روزمره به کار می

وجود آمدنش چیست و اگر در  و استحقاق این را دارد که بگوید انسان چیست، چه کاربردهایی دارد، هدف از به  

تواند از یک چیز تعریف  زندگی اشتباهی کرد و مسیری را به خطا رفت باید چه کار کند. در حقیقت، کسی می

درست و کاملی ارائه بدهد که اولاً از نقطۀ آغازِ پیدایش آن آگاه باشد، ثانیاً از شرایط و نیازهای کنونیِ آن مطلع بوده  

و هدف غایی و نهاییِ آن نیز آگاهی داشته باشد. یعنی بداند از کجا آمده است، در کجا   و در نهایت به سرانجام

هست و به کجا خواهد رفت. داشتنِ آگاهیِ کامل و دقیق از این سه مرحله است که به یک فرد این شایستگی را  

از سازندۀ انسان هر کسی هر دهد تا نسبت به یک چیز اظهار نظر کرده و آن را معرفی کند. بدین ترتیب به غیر  می

تعریفی از انسان ارائه بدهد، آن تعریف اصالت ندارد؛ یا اشتباه است و یا ناقص. زیرا عقل و دانشِ انسان هرگز 

های وجودیِ او، از آغاز پیدایش تا زندگی دنیوی و نیز سرانجامی که پس از مرگ  تواند بر تمام جنبهنتوانسته و نمی 

 احاطه پیدا کند.  در انتظار انسان است 
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 استاد! دانشگاهِ بی 

شود که اکنون، نحوۀ با پذیرش استفاده از این اصلِ حیاتی در مورد انسان و شیوۀ زندگی او، این پرسش مطرح می

دهد چگونه است؟ پاسخ این دسترسی انسان به تعریفی که خداوند از محصول و مخلوقش یعنی انسان ارائه می

های متعددِ آن، تعداد زیادی دانشجو  کنیم. دانشگاهی را تصور کنید که در کلاس شریح میپرسش را با ذکر مثالی ت

وجود دارد اما هیچ معلم یا استادی برای آنها در نظر گرفته نشده است. اگر چنین دانشگاهی موجود باشد باید از  

کند ؟ عقل سالم حکم می استاد چیستمؤسسِ آن پرسید که هدف از جمع شدن دانشجویان در این دانشگاهِ بی 

وجود دارد باید ضرورتاً استادی نیز وجود داشته باشد تا دانشِ تخصصی را به دانشجویان ارائه   که اگر دانشگاهی

آموزی آنها را هدایت کند، اشکالات آنها را رفع نماید و آنها را به مهارت و استادی برساند.  بدهد و در طول مسیرِ علم 

 اند!یعنی محیطی که در آن تعدادی دانشجوی سرگردان به دنبال هیچ دور هم جمع شده دانشگاه بدونِ استاد 

 

 هاحق مسلم انسان 

توان تصور دانیم چگونه می حال که در مورد محیط کوچکِ اینچنینی وجود و حضور استاد و راهنما را ضروری می 

ار کرده باشد؟ آن هم در دنیایی که هر روز، اش به خودش واگذکرد خداوند حکیم و مهربان انسان را در مسیر زندگی

الاسلام،  شناس، اقتصاددان، روانشناس، دکتر، پروفسور، حجة بلکه هر ساعت افراد جدیدی با عناوین عارف، انسان 

شوند. در اینجا نیز این  کنند و مدعیِ هدایت بشر به سمت خدا و سعادت میپرداز و ... ظهور میالله، نظریه آیة

اشتباه را مشخص کند تا در طول این مسیر  م برای انسان است که خداوند برای او راهنمایی آگاه و بی یک حق مسل

به  نیز  رهنمون شود. خداوند  و درستکاری  راه رشد  به  را  او  ارائۀ خطرناک همواره  تنها کسی که استحقاق  عنوان 

»اصلاح و تعمیر پس از خرابی« را دارد از    برداری« واندازی«، »بهره اطلاعات در مراحل چهارگانۀ »معرفی«، »راه

ها برگزیده است. چنین افرادی ضرورتاً عنوان مجَرای انتقال این اطلاعاتِ تخصصی به انسان سوی خود افرادی را به

به  درستی دریافت کنند و ثانیاً در انتقال آن  های الهی را بهباید از خطا و اشتباه به دور باشند تا اولاً بتوانند پیام

 ها و وظیفۀ خطیر هدایتگریِ مردم، از راه راست منحرف نشوند.  انسان
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 یک لحظه هم نه 

ها را بدون راهنمای معصوم و متخصص رها نکند و به  ای انسانکند که لحظه حکمت و مهربانی خداوند اقتضا می 

. در  نی حضرت آدمهمین خاطر است که خلقت اولین انسان مصادف و مقارن است با بعثت اولین پیامبر یع

طول تاریخ، خداوند بلندمرتبه، هزاران پیامبر را برای همین امر مأمور کرده است تا انسان در زندگیِ خود از راهنماییِ  

بهره نباشد. رهبرانی معصوم كه متصل به منبع علم الهى هستند و با تمرین و مراقبت از خود و  متخصص بی 

شدۀ خداوند هستند تا به طور  ت یتعبیری تربدراز، به اخلاق الهى آراسته شده و به ریاضت کشیدن در طول سالیان  

 ت كنند. یها را هدان مردم باشند و آن یم در ب یمستق

نیاز از استاد، راهنما و متخصص نیست و در  بنابراین و با توجه به اصل اصالت تخصص، انسان در هیچ کاری بی 

لاتِ زندگیِ انسان از قبیل اینکه انسان چیست، از کجا و چرا آمده و در نهایت  ترین سؤایافتنِ پاسخِ درست به مهم

شده از سمت  به چه سرانجامی دچار خواهد شد، بیش از هر موضوع دیگری به وجود متخصصِ معصومِ معرفی 

که می  فقط چنین کسی است  و  پرسش خداوند محتاج است  این  به  کاملی  و  پاسخ درست  و  تواند  های حیاتی 

 ساز ارائه بدهد. نوشت سر 

 


